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الهی  »نهضت  فرمودند:  ما  بزرگوار  امــام 
باز  و  کرد  باطل  را  حسابگران  حساب  ما 
فکر  با محاسبات خود  آن‌ها  نمی‌فهمند.«  
می‌کردند که موفق خواهند شد، اما عنایات 
کرد.  باطل  را  آن‌هــا  نقشه‌های  خداوند 
هیچ  نداشتیم.  چیزی  هیچ  ما  طرف  این 
خداوند  بود.  خدا  فقط  نبود.  هم  مدافعی 

به شن‌ها امر کرد و طوفانی آمد که ماسه‌ها 
را بلند کرد و این طوفان، هلیکوپترها را که 
سبک‌تر بودند، از زمین بلند می‌کرد و بر سر 
هواپیماها می‌کوبید و منفجر می‌شدند. در 
رسیدند،  آنجا  به  افراد  که  مرحله‌ای  اولین 
یک  تنها  شدند.  مواجه  سوخته  اجساد  با 
وسیله برای آن‌ها باقی مانده بود تا بتوانند 

پروردگار  معجزۀ  بروند.  آنجا  از  و  کنند  فرار 
اسلامی  انقلاب  انقلاب،  این  که  کرد  ثابت 
خــداونــد  الــهــی.  انقلابی  یعنی  اســـت؛ 
پشتیبان این انقلاب است و امداد می‌کند. 
بن‌بستی  هر  به  انقلاب  نقطه،  آخرین  در 
انقلاب  سراغ  به  خداوند  قدرت  برسد،  که 

می‌آید و آن را پیروز می‌کند.



سخن،  انتهای  در  گذشته،  هفتۀ  در 
نکتۀ  را عرض کردم که شامل دو  روایتی 
ابتدای حدیث  به  مربوط  یکی  بود؛  مهم 
اما فرصت  آن.  پایان  به  و دیگری مربوط 
نشد این دو نکته را در ارتباط با موضوع 
بالاختیار  عبودیت  مانع  که  بحثمان، 
این دو  امروز  توضیح دهم.  بود،  خداوند 

نکته را خدمت شما شرح می‌دهم. 
شد،  قرائت  که  حدیثی  و  روایــت  اصل 

چنین بود: 
 :قال رسول‌الله

عَبدِی  عَلى  الغالِبُ  كانَ  إذا  الله:  »یقول 
فی  تَهُ  ولَذَّ نَعیمَهُ  جَعَلتُ  بی  الِاشتِغالَ 
فی  تَهُ  ولَذَّ نَعیمَهُ  جَعَلتُ  ــإِذا  فَ ذِكــری، 
عَشِقَنی  فَإِذا  وعَشِقتُهُ،  عَشِقَنی  ذِكری 
وعَشِقتُهُ رَفَعتُ الحِجابَ فیما بَینی وبَینَهُ، 
وصِرتُ مَعالِمَ بَینَ عَینَیهِ، لا یسهو إذا سَهَا 

النّاسُ«1 
نقل  العمال«  »کنز  کتاب  در  روایت  این 

شده است. 
  ــرم ــ ــدس پــیــامــبــر اک ــق ــود م ــ وج

بندۀ  اگر  فرمود:  خداوند  می‌فرمایند، 
من به اشتغالِ به من روی آورد و مشغول 
آرمان  و  طلب  نیز  من  گردد،  من  یاد  به 
قرار می‌دهم.  را در ذکر خودم  او  لذت  و 
و  و لذتش در ذکر  آرمان  بنده،  وقتی که 
یاد خدا باشد، عاشق خدا می‌شود و خدا 
نیز عاشق او می‌شود. در چنین حالتی، 
خداوند می‌فرماید:»رَفَعتُ الحِجابَ فیما 
بَینی وبَینَهُ« یعنی پرده میان خدا و بنده 
خدابین  همواره  بنده  و  می‌شود  برطرف 
می‌شود و در عرصۀ زندگی‌اش همیشه به 

یاد خدا خواهد بود. 
سپس فرمودند: »لایسهو إذا سَهَا النّاسُ« 
یعنی وقتی مردم دچار غفلت می‌شوند و 
خدا را فراموش می‌کنند، این بنده دچار 

غفلت نمی‌شود. 
اما  می‌کنند،  فراموش  را  خــدا  ــردم،  م
بنده‌ای که این‌گونه در یاد خدا غرق شده 
است، هرگز خدا را از یاد نمی‌برد. حال، 
چگونه مردم دچار این غفلت می‌شوند؟ 

او،  ــاد  ی از  غفلت  یعنی  خــدا  از  سهو 

به  دل  تمایل  و  خداوند  کردن  فراموش 
سوی غیر او. 

البحرین«  »مجمع  در  طریحی  مرحوم 
ناآگاهی  و  غفلت  معنای  بــه  را  سهو 
تعریف کرده است، در حالی که صاحب 
»المنجد« آن را به معنی فراموش کردن و 

تمایل قلب به غیر خداوند می‌داند. 
این  به  بگیرد،  تعلق  »عن«  به  سهو  اگر 
از شناخت خدا  انسان پس  معناست که 
»فی«  به  اگر  اما  می‌شود.  غفلت  دچار 
بدون  غفلت  نشان‌دهندۀ  یابد،  تعلق 

شناخت قبلی از خداست. 
مناجات  در   امیرالمؤمنین ــام  ام
»فَقَدْ  ــی‌دارد:  م عرضه  چنین  شعبانیه 
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خطبۀ اول:
أنه  أشهد  و  بالکبریاء  المتفرد  لله  الحمد 
أشهد  و  السماء  و  الارض  بتدبیر  المتوحد 

و  الکملاء  أکمل  و  للوراء  رحمة  محمداً  أن 
أن  أشهد  و  الأنبیاء  خاتم  و  السفراء  أفضل 
أولاده  و  أبی طالب  إبن  المؤمنین علی  أمیر 
منقذ  و  البیضاء  المحجة  هم  المعصومین 

البشر من الضلالة و العمی.
صلوات  الزمان  صاحب  مولانا  بلّغ  اللهم 
المؤمنات  و  المؤمنین  جمیع  عن  علیه  الله 
فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها 
عن  و  عنّا  و  میّتهم  و  حیّهم  بحرها  و  برّها  و 
عرش  زنة  التحیات  و  الصلوات  من  والدینا 
الله و مداد کلماته و منتهی رضاه و عدد ما 

أحصاه کتابه و أحاط به علمه.
اللهم إنا نجدّد له فی هذا الیوم و فی کل 
اللهم  رقابنا.  له فی  بیعة  و  و عقداً  یوم عهداً 

بهذه  فضّلتنا  و  التشریف  بهذا  شرّفتنا  کما 
الفضیلة و خصّصتنا بهذه النعمة فصل علی 
من  اجعلنا  و  الزمان  صاحب  سیدنا  و  مولانا 
أنصاره و أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین 
الصف  فِی  مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین 
بنیان  کأنهم  کتابک  فی  أهله  نعت  الّــذی 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 
علیهم السلام. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا 

الی یوم القیامة.
عبادالله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی 

الله. 
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می‌کنم.

ثـمـرات اشـتغال بـنـده بـه خـداونـد



حاصل  چگونه  ــدا  خ بــه  اشتغال  ــا  ام
به خدا صرفاً در عمل  می‌شود؟ اشتغال 
مشغول  خدا  به  باید  قلب  بلکه  نیست، 
اوراد  و  دعا  ذکر،  عبادت،  نماز،  باشد. 
ایجاد  ــرای  ب راه‌هــایــی  همه،  مختلف، 
مهم‌تر  آنچه  اما  هستند.  خدا  با  ارتباط 
است حضور قلب در این اعمال و مشغول 

شدن دل به خداوند است. 
برادران و خواهران، به ‌ویژه شما جوانان 
که در ابتدای مسیر زندگی هستید، اگر 
به  نسبت  سهو  و  غفلت  از  می‌خواهید 
یاد  به  را  خود  دل  باشید،  امان  در  خدا 

خدا مشغول کنید. 
خواهرانِ جوان، شما که در اول عمرتان 
زندگی  مسیر  می‌خواهید  و  هستید 
حواستان  کنید،  مشخص  را  عمرتان 
باشد.  خدا  دل‌مشغولی‌تان  باشد  جمع 
اشتغال  شد،  خدا  اگر  آدم  دل‌مشغولیِ 
به خدا دارد. عمل انجام می‌دهی، نماز 
می‌خوانی، از اول تا به آخر نماز همه‌چیز 
در ذهن و دلت است، فقط آن چیزی که 
ندارد.  فایده‌ای  این  خداست.  نیست، 
خدا  به  اشتغال  آدم  عمل،  ]صِــرف[  با 
آدم  عمل  که  چیزی  آن  نمی‌کند.  پیدا 

می‌کند،  خدا  به  اشتغال  ]مصداق[  را 
در واقع دل آدم است. با دل‌مشغولی به 
خدا انسان اشتغال به خدا پیدا می‌کند؛ 
در  باشد،  خــدا  طــرف  به  دلــش  این‌که 
چیزی  چه  از  باشد؛  خدا  همیشه  دلش 
خدا خوشش می‌آید، از چه چیزی بدش 
می‌آید، غضب خدا از چیست، خشمش 
از  می‌خواهم  چیزی  چه  چیست،  از 
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منـظـور از اشـتغـال دل به خـداونـد

عَنْکَ«  هْوِ  السَّ ةِ  شِرَّ فِی  عُمْرِی  فْنَیْتُ 
َ
أ

فانی  تو  از  را در غفلت  خدایا، من عمرم 
کردم. 

به سوی  انسان  اینکه  یعنی  از خدا  سهو 
خدا  از  دلش  و  شود  متمایل  خدا  غیر 
نقطه‌های  به  نیز  شرّه  گردد.  روی‌گردان 
حرص اشاره دارد، جایی که انسان اصرار 
دارد به یاد خدا نیفتد، بلکه حتی از یاد 

خدا می‌هراسد. 
یاد  که  می‌کند  تصور  انسانی  چنین 
خدا مانع لذت و خوشی دنیوی اوست، 
بنابراین اصرار دارد از یاد خدا دور بماند و 

زندگی خود را در غفلت سپری کند. 
است:  آمده    اکرم  پیامبر  روایت  در 
النّاسُ« یعنی بنده‌ای  »لا یسهو إذا سَهَا 
که لذت، آرمان و هدفش در یاد خدا قرار 
خدا  مردم  که  زمانی  حتی  است،  گرفته 
را فراموش می‌کنند، او هرگز دچار غفلت 
غفلت  دچار  مردم  چرا  حال،  نمی‌شود. 
سبب  عواملی  چه  می‌شوند؟  خــدا  از 
می‌شود که انسان از خدا فاصله بگیرد و 

به غیر او متمایل شود؟ 
خداوند  درگاه  از  که  هنگامی  شیطان، 

رانده شد، چنین تهدید کرد: 
عزت  به  جْمَعِينَ«2  

َ
أ هُمْ  غْوِيَنَّ

ُ
لََأ تِكَ  »فَبِعِزَّ

گمراه  را  آدم  فرزندان  همۀ  که  قسم  تو 
خواهم کرد. 

دنبال  به  خلقت،  ابتدای  از  شیطان، 
اغوای انسان و دور کردن او از یاد خداوند 
این همان مسیری است که  بوده است. 
از حقیقت  بشر  و غفلت  فراموشی  باعث 

الهی می‌شود. 
نافرمانی  و  حرام  انسان  برای  شیطان 
زیبا  را  گناه  می‌دهد.  زینت  را  خداوند 
خوشی،  لذت،  با  را  آن  و  می‌دهد  جلوه 
می‌سازد.  همراه  کلان  سود  و  منفعت 
را  انسان  چشم  گناه  زیبایی  که  زمانی 
پر کند و منفعت آن دل را وابسته سازد، 
را  خدا  می‌شود،  غافل  خدا  از  انسان 
غیر  سوی  به  دلش  و  می‌کند  فراموش 

خدا متمایل می‌شود. 
که  است  بلایی  و  خداست،  از  سهو  این 
می‌شوند.  مواجه  آن  با  انسان‌ها  همۀ 
نمی‌توان  نیست.  مستثنی  هیچ‌کس 
نمی‌شوم،  بلا  ایــن  دچــار  »مــن  گفت: 
دهــد.«  فریب  مــرا  نمی‌تواند  شیطان 

راهی  کسی  هر  ــرای  ب شیطان  چراکه 
زینت  را  پول  برخی،  برای  می‌کند.  پیدا 
می‌دهد و آنان را دچار وابستگی به ثروت 
می‌کند. برای برخی دیگر، مقام و قدرت 
را زینت می‌دهد، به‌گونه‌ای که دلشان به 
این امور دلبسته می‌شود و از خدا غافل 

می‌گردند. 
چیست؟  غفلت  ایــن  از  نجات  راه  امــا 
خدا  به  نسبت  سهو  از  می‌توان  چگونه 
 از قول  جلوگیری کرد؟ پیامبر اکرم 
به  نسبت  سهو  از  پیشگیری  راه  خداوند 

خدا را بیان کرده‌اند: 
الِاشتِغالَ  عَبدِی  عَلى  الغالِبُ  كانَ  »إذا 
بنده،  وجود  غالبِ  که  زمانی  یعنی  بی« 
رخ  خدا  از  سهو  باشد،  خدا  به  اشتغال 
نمی‌دهد. در پایان روایت نیز آمده است: 
»لا يَسهُو إذا سَها الناسُ« یعنی در جایی 
که مردم از خدا غافل می‌شوند، این بندۀ 

خاص هرگز دچار غفلت نمی‌شود.
..........

1. كنز العمال، متقی هندی، ج1، ص 433.
2. سورۀ ص،آیۀ 82.
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خدا،  به  محتاجم  چیزی  چه  در  خدا، 
کند،  کمک  باید  مرا  خدا  چیزی  چه  در 
وقت  هر  یعنی  خداست؛  دل‌مشغولی‌ام 
دلم  فقط  اســت،  زندگی‌ام  در  مشکلی 
متوجه  بیماری  در  خداست.  متوجه 
خدا هستم؛ در درد متوجه خدا هستم؛ 
در  هستم؛  خــدا  متوجه  احتیاج  در 
هستم؛  خدا  متوجه  زندگی  مشکلات 
در  هستم؛  خدا  متوجه  عمر  مسائل  در 
شده  مغزم  و  فکر  همۀ  زندگی‌ام،  همۀ 
خدا. این دل‌مشغولیِ خدا و اشتغال به 

خداست. 

شد،  خــدا  بــه  مشغول  دلــش  آدم  اگــر 
شیطان که حرام را جلو آدم زینت بدهد، 
نمی‌بیند.  را  حرام  زیباییِ  آن  آدم  اصلًا 
غریزۀ  بــوران  در  که  مؤمنی  جوان  پسر 
بحران  و  به سر می‌برد  و شهوت  جنسی 
شهوت،  بحران  لــذت،  بحران  جوانی، 
است،  کرده  محاصره  را  او  غریزه  بحران 
مقابلش  در  زیبا  بی‌حجاب  زنِ  و  دختر 
جلوه می‌کند؛ اما گویا در پلک‌ِ چشم این 
جوان فنر کار گذاشته‌اند؛ این پلک‌ها به 
چون  چرا؟  نمی‌کند.  نگاه  می‌آید؛  هم 
خدا نمی‌خواهد. این دل‌مشغولی به خدا 

مقابل  است،  متوجه  خدا  به  دل  است. 
پُر  را  چشمش  لذت  می‌رسد،  که  گناه 
نیست.  مطرح  برایش  خوشی  نمی‌کند. 
می‌خواهد  خدا  است[  این  ]دغدغه‌اش 
یا نه؟ خدا راضی است یا راضی نیست؟ 
هم  من  نمی‌خواهد،  خــدا  که  چیزی 
باشد،  پول  باشد:  هرچه  نمی‌خواهم؛ 
باشد،  باشد، قدرت  باشد، لذت  منفعت 
که  چیزی  آن  باشد،  می‌خواهد  هرچه 
نمی‌خواهم؛  هم  من  نمی‌خواهد،  خدا 
ولو در آن هر چیزی باشد. چون دلم به 

خدا مشغول است.

خدا،  به  دل‌مشغولی  ــای  راه‌ه از  یکی 
اهل‌بیت  و   پیغمبر به  دلبستگی 
خواهران،  و  برادران  است.    پیغمبر
مشغول  چیزی  به  می‌خواهد  که  دلی 
لمس  را  او  باید  انسان  بشود،  عاشق  و 
من  نیست.  لمس‌کردنی  که  خدا  کند. 
را  خــدا  خــودم  باطنی  جریان  عمق  با 
من  برای  که  چیزی  اما  می‌کنم؛  حس 
خدا  اولیای  است،  محسوس  و  ملموس 
 ،امیرالمؤمنین ،هستند. پیغمبر
خدایند.  مظهر  این‌ها   .اهل‌بیت
 رضا ــام  امـ مــتــوجــه  وقــتــی  یعنی 
جوانان  می‌شوم.  خدا  متوجه  می‌شوم، 
در  اینجا  ما  »آقا!  می‌گویند:  و  می‌آیند 

این  که  بگوییم  ذکری  چه  بودیم،  حرم 
ذکر خوب باشد؟می‌گویم:

 »یار بی‌پرده از در و دیوار، در تجلی است 
یا اولی الابصار«.  

ذکر را برای چه می‌خواهی بگویی؟ این 
آقا خودش ذکر است. این آقا زنده است. 
دلت متوجه باشد، رابطه‌ات را با او برقرار 
این می‌شود  او بسپار.  به  را  کن، خودت 

عین دل‌مشغولی به خدا.
که  نیست  این  خدا  به  دل‌مشغولی  راه 
بار فلان  هزار  و  بگیری  به دست  تسبیح 
آقا!  نه  بار...  هزار  صد  یا  بگویی  را  ذکر 
دل‌مشغولی به خدا این است که دلت به 
کلمه  یک  اگر  حتی  باشد؛  مشغول  خدا 
دلت  وقتی  نشود.  جاری  زبانت  بر  ذکر 
طریق  از  شد،  مشغول   رضا امام  به 
خداست،  به  متصل  که  رضایی  ــام  ام
در  موجودات  مقرّب‌ترین  خدا،  حجت 
عرصۀ هستی به خدا، حتی نزدیک‌تر از 
متوجه  دلت  وقتی  به‌خداست،  فرشته‌ها 
خدا  به  تو  دل،  طریق  از  طبیعتاً  شد،  او 
را  پروردگار  متوجه شده‌ای. دل‌مشغولی 

پیدا کرده‌ای.
راه دل‌مشغولی به سوی خدا، وابستگی 
اســـت.   اهل‌بیت مــحــبــت  بـــه 
نعمت  این  متعال  خداوند  خوشبختانه 
را به شما برادران و خواهران داده است. 
در  اگر  که  است  این  نعمت  این  بر  دلیل 
آمده  پیش  مصیبتی  شما  برای  زندگی 
باشد،  ــاک  دردنـ هــم  هرچقدر  بــاشــد، 
از  پس  باشد،  جانسوز  داغِ  هم  هرچقدر 
از  قرن‌ها  اما  می‌شود؛  فراموش  مدتی 
است  گذشته   اهل‌بیت مصائب 
می‌گویند،  برایتان  وقتی  هم  الان  و 
جاری  اشک‌هایتان  مــی‌آیــد،  یــادتــان 
شما  دلِ  پس  می‌سوزد.  دلتان  می‌شود، 

به اهل‌بیت وابسته است.
)ادامۀ خطبه روضه  است(

خدایا! به عزت اولیایت، این ولایت‌مداری 
به  نسبت  را  ما  عشق  و  اشک‌ها  این  ما، 
ساحت اهل بیت خدایا ابزار کامل 
و قوی دل‌مشغولی ما به خودت قرار بده؛
خدایا این ناله‌ها را وسیله‌ای برای تقرب 

به درگاه عبودیتت قرار ده؛

دلبسـتگی به اهـل‌بیـت طـریقـۀ دل‌مشـغـولی بـه خـداونـد
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در  ــا  م بندگی  کــمــال  نقطۀ  ــا  ــدای خ
ظهور  و  فرج  نقطۀ  همان  پیشگاهت، 

مولایمان بقیةالله تعجیل بفرما؛ 
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهر  ارواح 

بزرگوارمان را از همۀ فیوضات این روزها 
و شب‌های عزاداری ما بهره‌مند بگردان؛
سایۀ پربرکت مقام معظم رهبری را 

بر سر ما مستدام بدار؛

بهاری،  ایام  برکات  و  خیرات  از  خدایا 
موسی  بن  علی  ولایــت‌مــدار  سرزمین 

الرضا را متنعم و بهره‌مند بگردان.

خطبۀ دوم:
نفسی  اوصــی  و  اوصیکم  عباد‌الله 

بتقوی الله؛ 
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را 

به تقوای الهی سفارش می‌کنم.
هیجانات  و  ارزشمند  احساسات  از 
ولایت‌مدارانۀ شما برادران و خواهران در 
اجتماع  عزاداری  راهپیمایی  در  شرکت 

صادقیون دیروز، از میدان شهدا تا حرم، 
تشکر می‌کنم. 

ــن بر  ــن اشــک‌هــا و ای ــه ای ــل ــاءال ان‌ش
مولایمان  نظر  منظور  زدن‌ها،  سروسینه 
حضرت  نازنین  خاطر  تسلی  باعث  و 

بقیة‌الله  قرار گیرد.

که  است،  اردیبهشت  پنجم  روز  امــروز 
مصادف با سالروز شکست حملۀ نظامی 
یعنی  ۵۹؛  ســال  در  طبس  به  آمریکا 
انقلاب  پیروزی  از  بعد  ماه   ۱۵ درست 
طبس  صحرای  به  آمریکایی‌ها  است. 
قصد  آنجا  از  و  کردند  نظامی  حملۀ 
اجرای عملیات برای نجات گروگان‌ها را 
نام  به  نیز  را  داشتند. عملیات خودشان 
تا  بودند  کرده  نام‌گذاری  عقاب«  »پنجۀ 
نجات  را  خود  گروگان‌های  آن  طریق  از 

دهند. 
آنجا  از  که  بود  این  طبس  انتخاب  علت 
تا ورامین سراسر کویر بود و با ارتفاع کم 
می‌توانستند حرکت کنند تا رادارها آن‌ها 
فرود  ورامین  در  و  نکنند  شناسایی  را 
را  خود  داشتند  قصد  ورامین  از  بیایند. 
میدان  در  برسانند،  تهران  به  سرعت  با 
حمله  با  آنجا  از  و  شوند  مستقر  امجدیه 
و کشتار گسترده، گروگان‌های آمریکایی 

دانش‌آموزان  ما،  عزیزان  وسیلۀ  به  که  را 
مسلمان پیرو خط امام  در جاسوس‌خانۀ 
آمریکا گروگان‌گیری شده بودند، نجات 

دهند.
امکانات  نظر  از  را  مقدمات  تمام  آن‌ها 
ارتباطات  و  رفت‌وآمد  وسایل  نظامی، 
حتی  بودند.  کــرده  فراهم  جاسوسی 
ملعون،  بنی‌صدر  وقت،  رئیس‌جمهور 
این قضیه بود، همان‌طور که  در جریان 
آمریکایی‌ها  با  نیز  فرماندهانی  برخی 
جایی  در  حتی  بودند.  کرده  هماهنگی 
حضور  طبس  بیابان  در  آمریکایی‌ها  که 
نزدیک  ژاندارمری  پاسگاه  کردند،  پیدا 
آنجا بود که رئیس آن پاسگاه بهایی بود 
و با آن‌ها هماهنگی کرده بود. معاون آن 
خود  شد،  گرفتار  نهایت  در  که  پاسگاه 
اعتراف کرد که از آنجا خاک برای آمریکا 
از  و  کنند  آزمایش  تا  بود  کرده  ارســال 
مطمئن  فرود  برای  خاک  بودن  مناسب 

شوند. همه‌چیز را حساب کرده بودند و 
همۀ جوانب را در نظر گرفته بودند.

بنی‌صدر،  دستور  به  قضیه،  این  از  بعد 
تمام لاشه‌های هواپیماها و هلیکوپترهای 
که  اسنادی  تا  کردند  بمباران  را  سوخته 
داخل آن‌ها بود، به دست کسی نیفتد. 
کمیتۀ  و  پاسداران  سپاه  در  ما  عزیزان 
انقلاب اسلامی آن زمان از این موضوع 
اسناد،  میان  در  که  چرا  نشدند،  باخبر 
آن‌ها  با  که  جاسوس‌هایی  تمامی  نام 
داشت.  وجود  بودند،  کرده  هماهنگ 
آن‌ها می‌ترسیدند که این اسناد به دست 

کسی بیفتد. 

خـیانت بنـی‌صـدر در جـریـان عملیات طبس
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در محاسبات سیاسـی از خدا غافل نشـوید

الهی  »نهضت  فرمودند:  ما  بزرگوار  امام 
باز  و  کرد  باطل  را  حساب حسابگران  ما 
خود  محاسبات  با  آن‌ها  نمی‌فهمند.«  
شد؛  خواهند  موفق  که  می‌کردند  فکر 
پروردگار  توجه  و  خداوند  عنایات  اما 
نقشه‌های آن‌ها را باطل کرد. این طرف 
مدافعی  هیچ  نداشتیم.  چیزی  هیچ  ما 
به  خداوند  ــود.  ب خــدا  فقط  نبود.  هم 
شن‌ها امر کرد و طوفانی آمد که ماسه‌ها 
را بلند کرد و این طوفان، هلیکوپترها را 
که سبک‌تر بودند، از زمین بلند می‌کرد 
منفجر  و  می‌کوبید  هواپیماها  سر  بر  و 
افراد  که  مرحله‌ای  اولین  در  می‌شدند. 
به آنجا رسیدند، با اجساد سوخته مواجه 
باقی  آن‌ها  برای  تنها یک وسیله  شدند. 
آنجا  از  و  کنند  فرار  بتوانند  تا  بود  مانده 
بروند. معجزۀ پروردگار ثابت کرد که این 

یعنی  است؛  اسلامی  انقلاب  انقلاب، 
این  پشتیبان  خداوند  الهی.  انقلابی 
انقلاب است و امداد می‌کند. در آخرین 
نقطه، انقلاب به هر بن‌بستی که برسد، 
قدرت خداوند به سراغ انقلاب می‌آید و 

آن را پیروز می‌کند.
اعتقاد  تضمین‌کنندۀ  باید  قضیه  این 
خدا  باید  باشد.  خدا  به  نسبت  ما  باور  و 
خدا  عنایت  و  خدا  قدرت  کنیم،  باور  را 
تا  بناست  انقلاب  ایــن  کنیم.  درک  را 
و  فرج  زمینه‌ساز  که  بــرود  پیش  جایی 
پشت  آقــای  آن  باشد.  ما  مــولای  ظهور 
همه‌چیز  خود  سرانگشت  با  پرده‌نشین، 
پیش  خوبی  به  کارها  و  می‌کند  اداره  را 
می‌رود. از آن روز تا به امروز، حدود چهل 
مدت،  این  در  می‌گذرد.  سال  چند  و 
آمریکا همواره فتنه و توطئه کرده است؛ 
مانند  توطئه‌ها،  و  فتنه‌ها  همۀ  در  اما 
و  خورده  شکست  فتنه،  و  توطئه  همین 

نابود شده است. 
آن روز آمریکا در چه موقعیتی بود و الان 

در چه موقعیتی است! زمانی که آمریکا 
و  استکبار  قدرت،  کرد،  حمله  طبس  به 
بود؟  حد  چه  در  آمریکا  جهانی  سلطۀ 
جریان  منفورترین  آمریکا  همان  امروز 
است.  شده  زمین  کرۀ  روی  و  دنیا  در 
به کجا رسیده است؟ واقعاً  آمریکا  امروز 
افراد،  برخی  بی‌ایمانی  و  بی‌عقیده‌ای 
برای ما مصیبت است که با این نشانه‌ها 
به  نشود.  آورده  ایمان  هنوز  مسائل،  و 
باز  نمی‌فهمند.«  »بــاز  امــام:  فرمایش 
زندگی  هنوز  بیاییم  و  نفهمیم  ما  هم 
گره  آمریکا  با  مذاکرات  به  را  خودمان 
به  مذاکرات  این  بگوییم:»اگر  و  بزنیم 
نتیجه رسید، اقتصاد ما تأمین می‌شود؛ 
اگر مذاکرات شکست بخورد، اقتصاد ما 
شکست خورده است.« باز هم بازارهای 
مالی خودمان، ارز، طلا، بورس و همه را 
بعد  و  بچسبانیم  آمریکایی  مذاکرات  به 
خداوند  که  رزقی  و  ببریم؟!  پایین  و  بالا 
می‌خواهد به ما بدهد، نادیده بگیریم. آیا 
این درست است؟ خداوند این‌چنین در 

بعدازظهر  تا  از صبح ساعت ۸  بنی‌صدر 
آن روز، هفت مرتبه دستور بمباران آنجا 
کسی  دســت  به  چیزی  هیچ  تا  داد  را 
ما،  مجاهد  بزرگوار  و  عزیز  برادر  نیفتد. 
عزیزی  ایثارگر  که  منتظرالقائم،  شهید 
بود، در این بمباران به شهادت رسید، در 
حالی که مشغول جمع‌آوری اسناد بود. 
آن‌ها همه‌چیز را حساب کرده بودند؛ اما 
یک چیز را حساب نکردند و آن خدا بود 
برای  مانعی  هیچ  است.  همه  مافوق  که 
نداشت. اصل قضیه  آن‌ها وجود  حرکت 
در پایگاه نظامی آمریکا در مصر طراحی 

شده بود. عملیات اجرا و دو سه ماه روی 
درست  را  همه‌چیز  بودند.  کرده  کار  آن 
در  تردیدی  کوچک‌ترین  و  بودند  کرده 
که  نداشت  وجود  عملیات  این  اجــرای 
این‌ها اقدام کردند. اما نمی‌دانستند که 
خداوند ناظر بر همه‌چیز است. خودمان 
یادمان  گاهی  و  هستیم  همین‌طور  هم 
را  همه‌چیز  و  هست  خــدا  که  ــی‌رود  م
نادیده  را  خدا  و  می‌بینیم  ظاهر  از  فقط 
می‌شویم.  اشتباه  ــار  دچ می‌گیریم، 
]آن‌ها[ مخصوصاً در این انقلاب که خدا 
هست، خدا را نادیده گرفتند.آنها آمدند، 

وقتی در آنجا مستقر شدند و قصد حرکت 
به سمت ورامین را داشتند، طوفان شن 
کنند  پرواز  که  نبود  این‌گونه  شد.  شروع 
پرواز  هنوز  بلکه  شوند؛  طوفان  گرفتار  و 
شدیدی  شن  طوفان  که  بودند  نکرده 
از  را  شروع شد. این طوفان هلیکوپترها 
کوبید.  هواپیماها  به  و  کرد  بلند  زمین 
هواپیماها که پر از مهمات بودند، منفجر 
و  خــاک  را  ــا  آن‌ه انفجار  ایــن  و  شدند 

خاکستر کرد.



مقابل چشم ما قدرت‌نمایی کرده است، 
و  محاسبات  همۀ  در  حال،  عین  در  اما 
سیاسی‌مان،  و  اقتصادی  تحلیل‌های 
را  خدا  اما  بگیریم،  نظر  در  را  همه‌چیز 
فکر  خدا  قدرت  روی  نگیریم.  نظر  در 
آیا  نیندیشیم؟  روی قدرت خدا  نکنیم؟ 

این صحیح است؟ 
کشور،  این  و  هستیم  مؤمن  ما  واقعاً 

همیشه  ــه  ک اســـت  ــی  ــام اس کــشــور 
برنامه‌ها،  تحلیل‌ها،  ــرات،  ــذاک م در 
روی  سیاسی،  اندیشه‌های  و  بررسی‌ها 
هم  خدا  اینکه  اما  کنند؛  فکر  همه‌چیز 
خدای  بابا،  نکنند[؟!  هست]حساب 
پیر نشده! خدای طوفان  تا الان  طبس 
شن طبس از کارافتاده نشده! این خدا 
خدا  همان  نشده.  نادار  و  فقیر  امروز  تا 

با همان قدرت، همان توانمندی، همان 
روز  آن  از  کبریایی  و  فوق‌العاده  تعالی 
خدا  این  از  هست.  همچنان  امــروز  تا 
تحلیل‌های  و  سیاست  عرصه‌های  در 
نظر  در  را  خدا  نشویم.  جدا  خودمان 

بگیریم و به او متوسل باشیم.

سـه مخاطرۀ شـرطی کردن اقتصـاد به مذاکرات

اینکه زندگی خودمان را شرطی‌سازی با 
مذاکرات کنیم؛ این شرطی‌سازی کشور 
خداست.  نادیده‌گرفتن  مذاکرات  به 
به  اقــتــصــاد  و  کــشــور  ــازی  ــی‌س ــرط ش

مذاکرات، مخاطراتی دارد:
۱. نوسانات شدید در بازارهای مالی، 
مسائل  سایر  و  بورس  طلا،  ارز،  بازار 

مالی را به هم می‌زند. 
مذاکرات  به  مشروط  را  همه‌چیز  اینکه 

کنیم ضرر دارد.
داخلی  سرمایه‌گذاری‌های  کاهش   .۲

و خارجی
به  کشور  اقتصاد  سرنوشت  شد  قرار  اگر 
سرمایه‌گذاران  بخورد،  گره  مذاکرات 
نمی‌شوند  حاضر  خارجی  و  داخلی 
صبر  می‌گویند  کنند،  سرمایه‌گذاری 
کجا  ــه  ب ــرات  ــذاک م ببینیم  ــا  ت کنیم 

می‌انجامد.
۳. فشار روانی بر مردم

ایجاد  جهت  دو  از  روانـــی  فشار  ــن  ای
اقتصادی  ثبات  سو،  یک  از  می‌شود. 
درگیر  ــردم  م ــزد.  ــی‌ری م هــم  بــه  کشور 
اضطراب و نگرانی می‌شوند: »مذاکرات 
کم  رفــت؟  عقب  مــذاکــرات  رفــت؟  جلو 
شد؟ زیاد شد؟ قوی شد؟ ضعیف شد؟« 
که  دارنــد  دغدغه  و  اضطراب  پی‌درپی 
دیگر،  سوی  از  می‌شود.  چه  ما  اقتصاد 
استفاده  ســوء  مسئله  ایــن  از  دشمن 
پایین  و  بالا  را  مذاکره  مسئلۀ  می‌کند. 
می‌کند تا از کشور امتیاز بگیرد. چون از 
این طرف می‌بیند مردم زندگی‌شان را به 
جهات  از  دشمن  زده‌اند.  گره  مذاکرات 
بیشتری  امتیاز  تا  می‌آورد  فشار  مختلف 

بگیرد.
را  مملکت  و  بکنید  را  ــان  ــودت ــارخ ک
بچرخانید، این مذاکرات هم کاری است 
 رهبری معظم  مقام  فرمودۀ  به  که 
هرچه  ــالا  ح مــی‌گــیــرد،  ــجــام  ان دارد 
می‌خواهد بشود.  ما به هرحال به طرف 
مقابل بدبین هستیم؛ چون ما اکنون ۴۶ 
از  قبل  سال   ۲۵ و  انقلاب  عمر  از  سال 
انقلاب، نزدیک به ۷۰ سال تجربه داریم. 
جز  درندگی،  جز  بیداد،  جز  آمریکا  از 

حیوانیت و بی‌وفایی چیزی ندیده‌ایم. آیا 
این همه معجزۀ  از  بعد  که  درست است 
خداوند در این انقلاب، باز هم خودمان 
را به قدرت آمریکا گره بزنیم و آمریکا را به 
عنوان یک مشکل‌گشا برای خودمان در 
سال   ۷۰ طی  که  دشمنی  بگیریم؟  نظر 
جایی  تا  را  دشمنی‌ها  و  عداوت‌ها  انواع 
این  و  مردم  این  به  نسبت  توانسته،  که 
می‌توانیم  آیا  است،  داده  انجام  مملکت 

به او امید داشته باشیم؟!
عزت  روز  اولــیــائــت،  ــزت  ع بــه  خــدایــا، 
غیبی  امدادهای  با  را  مسلمین  و  اسلام 
مولایمان،  ظهور  و  فرج  نقطۀ  در  خودت 

بقیة‌الله، تعجیل بفرما؛
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهر  ارواح   
از پایمردی مردم ما در پای  بزرگوار ما را 
ستون خیمۀ این نظام خوشنود و راضی 

بگردان.
 سایۀ پربرکت مقام معظم رهبری را 

بر سر ما مستدام بدار.
دشمنان ناپاک ما را در جبهه‌های کفر و 
نفاق و استکبار، ذلیل و نابود و ریشه‌کن 

بگردان.
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